
يـادداشت

رسیدگی کیفری 
خارج از نوبت

ــران دوقلو در  ــده قتل خواه پرون
ــارج از  ــورت ویژه و خ ــت به ص جیرف
نوبت رسیدگی و حکم آن صادر شد. 
ــود بعضی  ــت، وج ــلم اس آنچه مس
ــات  ــا ضروری ی ــح  ــات، مصال مقتضی
می تواند رسیدگی های قضایی فوری 
ــری  ــور کیف ــت در ام ــارج از نوب و خ
ــا آنچه  ــی را توجیه کند ام ــا حقوق ی
ــروری و موافق با اصول  ــی، ض منطق
حقوقی است این است که باید موارد 
ــور، دقیقا و صراحتا و به موجب  مذک
ــخص و احصا  ــن مجلس، مش قوانی
ــورت ممکن  ــرا در غیراین ص ــود زی ش
ــهیل در رسیدگی و  است به جای تس
ــاف، موجبات  ــه عدالت و انص نیل ب
ــوء و تعابیر  بی نظمی یا پاره ای آثار س
ــود. به موجب مقررات  ــت ش نادرس
ــی  حقوق ــم  محاک ــات  قض ــی،  فعل
می توانند در بعضی موارد منصوص 
ــیدگی سریع  ــبت به رس در قانون، نس
ــارج از نوبت،  ــی فوری یا خ یا دادرس
ــواردی در  ــا چنین م ــد ام ــدام کنن اق
ــم  ــن و مقررات کیفری به چش قوانی
ــه موجب  ــد که ب ــورد، هرچن نمی خ
ــات  مصوب و  ــنامه ها  بخش ــی  بعض
ــورخ  م ــتورالعمل  دس ــه  جمل از 
ــال۹۲ رییس قوه قضاییه  ۲۹خرداد س
ــده در قانون آیین  یا مواد پیش بینی ش
دادرسی کیفری جدید (که البته فعلا 
ــت)، مصادیقی از  ــده اس اجرایی نش
رسیدگی های فوری کیفری مشخص 
ــب آنها،  ــبب تصوی ــده که البته س ش
رعایت حال متهم در پاره ای از جرایم 
غیرمهم و جلوگیری از تضییع حقوق 
آنهاست اما درخصوص جرایمی که 
ــت، نص  ــنگین اس دارای مجازات س
ــود ندارد. حال  یا مقرره موجهی وج
ــدم جایگاه  ــود یا ع ــر از وج صرف نظ
ــیدگی های فوری در امور  حقوقی رس
کیفری و در فرض قانونمندبودن آن، 
ــی و نظری  ــا و معایب عمل ــه مزای ب
ــورت اجمالی  ــیوه ای به ص چنین ش

می پردازیم. 
رسیدگی های فوری به پرونده های 
ــد مزایایی از جمله  ــم جزایی، واج مه
ــلاش  ــاکی، ت ــق ش ــریع ح ــاق س احق
ــام آلام روحی  ــتای التی فوری در راس
دم  ــای  اولی ــا  ی ــده  بزه دی ــمی  و جس
ــرت عمومی  ــم و نف ــش خش او، کاه
ــاص،  ــات خ ــع و جنای ــوع فجای از وق
ــی از محاکمه  ــت ناش ــذاری موق اثرگ
ــوری مجرمان در  و اجرای مجازات ف
جامعه و تاثیر در تنبه سایر بزهکاران، 
نشان دادن اقتدار دستگاه های امنیتی، 
ــت اما آنچه  انتظامی و قضایی و... اس
ــتحق عنایت ویژه است این است  مس
که رسیدگی های سریع در موضوعات 
مهم کیفری، دارای معایب و مضرات 
ــت که نمی توان  علمی و حقوقی اس
ــت. اهم این  ــا گذش ــادگی از آنه به س

معایب، به این شرح است: 
ــی  ــت قضای ــت دق ــدم کفای ۱- ع
ــای مهم و  ــه پرونده ه ــیدگی ب در رس
ــت به دلیل  ــع دق ــال زوال و رف احتم

تمسک به سرعت در رسیدگی
ــودن  ــل قانونی ب ــروج از اص ۲- خ

آیین دادرسی کیفری
ــع حقوق اولیه  ــال تضیی ۳- احتم
ــزو متهمان خطرناک  متهم، اگرچه ج
یا جانیان سابقه دار یا مستحق تحمل 

سنگین ترین مجازات ها باشد. 
ــتفاده متهم از  ــداد باب اس ۴- انس
ــی تجدید محاکمه  ــای قانون راهکاره
ــرعت در  ــی به دلیل س و اعاده دادرس
ــیدگی و اجرای حکم و ازبین رفتن  رس

فرصت های محتمل
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نگاه

هویت مستقل

ــته  ــاله به نام فرش ــق دختری ۱۷س ــاله عاش ــری حدودا ۲۰س پس
ــته و هم خواهر  ــخ منفی می شنود، سپس هم فرش ــود و پاس می ش
ــه می توان آن را در  ــتانی ک ــد. داس دوقلویش به نام فرزانه را می کش
ــت که  ــتانی غم انگیز اس قالب چندجمله خلاصه کرد، درواقع داس
ــایی  ــای فرهنگی حکایت دارد. نقص هایی که اگر شناس از نقصان ه
ــی از آن تا حد زیادی قابل پیشگیری  ــوند آسیب های ناش و تحلیل ش
هستند. «الیزابت کوبلر راس» از برجسته ترین روان شناسان در زمینه 
ــی وجود دارد که  ــت در هر فاجعه هدیه ای پنهان ــوگ، معتقد اس س
ــعی کنیم برای لحظه ای  ــا را غنی تر می کند، البته اینکه س زندگی م
ــن ماجرا در ذهن ایجاد  ــاس گزنده ای که ای بدون در نظرگرفتن احس
ــت. این  ــاده ای نیس ــویه عبرت آمیز آن فکر کنیم، کار س می کند به س
ــت. عشق  ــده اس ــقانه انجام ش ــاس عاش جنایت به دنبال یک احس
همیشه احساس سرخوشی و شورانگیزی نیست و نیمه تاریکی هم 
ــد. در  ــرداب ما را در خودش فرومی کش ــه گاهی مانند م دارد. رابط
ــان توانایی همیشگی خود را  ــق زمان هایی پیش می آید که انس عش
ــت می دهد. معلوم نیست در آن زمان ها چه  در تصمیم گیری از دس
ــت  ــگی خبری نیس اتفاقی می افتد که دیگر از غرور و صلابت همیش
ــان به ورطه واماندگی  کشانده می شود. یکی از مصائب عشق  و انس
ــق به جز  ــان را کوچک می کند. عاش ــه گاهی دنیای انس ــت ک این اس
ــوق  ــی همه دنیا را در وجود معش ــزی نمی بیند و گوی ــوق چی معش
ــود،  ــتگی همراه ش ــق اگر با وابس ــد. این ویژگی عش ــه می کن خلاص
ــود. داستان به  ــخت و گاهی ناممکن می ش ــوق س دل کندن از معش
اینجا ختم نمی شود، گاهی فرد طردشده دست به مزاحمت می زند؛ 
ــبانه روزی و گاهی هم تهدید و آبروریزی در  تماس های پی درپی و ش
ــی و گاه تهدید ها و باج گیری هایی جدی تر. طبیعی  محل کار و زندگ
ــان ها از تهدید می ترسند. افراد زیادی هستند که  ــت که همه انس اس
ــت. تراژدی متاسفانه به اینجا  ــان برای ادامه رابطه ترس اس دلیلش
هم محدود نمی شود، تراژدی اصلی این است که این قربانیان عشق 
که بیشتر هم دختران نوجوان هستند از حمایت خانوادگی برخوردار 
ــتند، نه به این دلیل که خانواده  منسجمی ندارند، بلکه بیشتر به  نیس
این علت که خانواده ها از داستان عشق فرزندشان بی خبرند، اگر هم 
چیزهایی حدس زده باشند، جزییات را نمی دانند. اینکه فرزندشان از 
ــت یا می ترسد؟ احساس های دوگانه  چه چیزهایی دقیقا در رنج اس
ــت که هم عمیقا کسی را دوست  ــت؟ چگونه اس و متضادش چیس
ــد یکی از  ــد؟ به نظر می رس ــرت دارد یا می ترس ــم از او نف دارد و ه
ــا در جامعه ما برخی دختران  ــیب پذیرترین گروه ه مظلوم ترین و آس
ــتند که عشق را تجربه می کنند، ولی دربرابر مصائب آن  نوجوان هس
ــر به مهری است که نزدیکانشان  ــتند. عشق آنها راز س بی دفاع هس
ــش را برای پدرش  ــد. دختری که نتواند عقده دل ــم از آن بی خبرن ه
بگشاید و از تجربه ها و حمایت های او بهره مند شود مانند این است 
ــه فرزند، در تامین معاش و  ــق پدرومادر ب که اصلا پدری ندارد. عش
ــدران و مادرانی حمایتگر  ــود. فرزندان ما پ ــل خلاصه نمی ش تحصی
ــورد منطقی و خردمندانه در  ــنیدن و برخ می خواهند که آمادگی ش
ــاله ای را داشته باشند نه اینکه خود را به تجاهل بزنند.  مورد هر مس
ــل در جامعه ما ایجاد شده، نگران کننده  این گسستی که میان دونس
ــت. مساله ای که در ماجرای  ــت و پیامد های خوبی نخواهد داش اس
ــته و فرزانه قابل تامل است دوقلوبودن آنها است. دوقلوها در  فرش
ــان را دارند؛ یکی از این  ــکلات خاص خودش رابطه های عاطفی مش
ــکلات وابستگی به قل دیگرشان است. مطالعات نشان می دهد  مش
ــری ازدواج  ــن بالات ــایر دختران در س ــبت به س خواهران دوقلو نس
می کنند که شاید تا حدی مربوط به وابستگی آنها به قل دیگر باشد 
ــبت به برقراری رابطه  ــورت ناخودآگاه نس ــود آنها به ص و موجب ش
ــکل دیگر در شکل گیری هویت مستقل  ــقانه مقاومت کنند. مش عاش
ــوم «من» را  ــالگی مفه ــه تا چهارس ــت. کودکان از حدود س آنهاس
به عنوان موجودی مستقل از مادر و دیگران می فهمند، اما دوقلوها 
ــند و این موضوع سیر شکل گیری  ــن به مفهوم «ما» می رس در این س
ــا و برخوردهای دیگران  ــا پیچیده تر می کند. رفتاره هویت را در آنه
هم به مشکل هویت آنها دامن می زند. یکی از اشتباه ترین رفتارهای 
ــتر  ــت. بیش ــکل به دوقلوهاس ــای یک ش ــاندن لباس ه ــادران پوش م
وقت ها دیگران حتی اسم آنها را هم صدا نمی کنند و فقط می گویند 
«دوقلوها». گاهی هم سوال های ناخوشایندی از آنها می پرسند، مثل 
اینکه تا حالا چندبار به جای هم امتحان داده اید؟ چنین رفتارهایی از 
ــما با هم یکی هستید  کودکی به دوقلوها این پیام را می دهند که ش
ــان تری از  ــتقلی ندارید. گاهی رفتارهای آسیب رس ــت مس و موجودی
ــتفاده از کودک است.  ــر می زند که مصداق سوءاس جانب دیگران س
یکی از آنها واردکردن کودکان دوقلو به صورت ناخواسته در بازی ها 
ــوش می آید. مثلا با  ــالان خ ــت که به مذاق بزرگس و تفریح هایی اس
ــی می تواند آنها را از هم تشخیص  ــرط بندی می کنند چه کس هم ش
ــان  بدهد، بعد از آنها می خواهند در اتاق دیگری بروند و لباس هایش
ــد. در این بازی  ــرط بندی را ادامه می دهن ــوض کنند و دوباره ش را ع
ــوم آنها  ــتاخانه به چهره معص ــودکان چندنفر گس ــل ک ــود می باوج
ــوند. این  ــرط بندی برنده ش ــلاش می کنند در ش ــوند و ت دقیق می ش
ــت؛  ــتفاده از کودکان دوقلو اس ــای سوءاس ــی از تراژدی ه ــال یک مث
سوءاستفاده ای که ممکن است از سر نادانی صورت بگیرد. کودکان 
ــباب تفریح و سرگرمی کسی نیستند. آنها کودکان معصوم  دوقلو اس
ــه پدر و مادر  ــتند. وظیف ــتنی و با هویتی جداگانه هس و دوست داش

است که اجازه چنین رفتارهای آسیب رسانی را به دیگران ندهند. 
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صفحه 10 روان ناسالم احتمال ابتلا  به بیماری های قلبی را  افزایش می دهد
صفحه 10 هرسال بر کودکان نیازمند جراحی قلب افزوده می شود
صفحه 12 صاف و اتوکشیده باش!

مرجان لقایی: دوخواهر کنار هم خوابیده بودند با لباس های خونین و تنشان 
با لوله و سیم به سرم، دستگاه کنترل ضربان قلب، دستگاه تنفس مصنوعی 
ــده بود. پدر فرشته و فرزانه سیفی پشت در اتاق مراقبت های  و... دوخته ش
ویژه بیمارستان امام خمینی(ره) جیرفت بی قراری می کرد. «وضعیت وخیم 
ــتاران درباره وضعیت بچه هایش به  ــت.» این تنها جمله ای بود که پرس اس
ــا رفته بودند و  ــده و به کم ــران دوقلو ضربه مغزی ش ــد. خواه او می گفتن
ــلیم مرگ شد اما  ــد انجام داد. فرزانه تس ــان کار زیادی نمی ش برای نجاتش
ــتگاه ها می تپید. «مرگ مغزی شده است.» این را  ــته با کمک دس قلب فرش
ــته هم مرده  ــرایط را توضیح داد. فرش ــک معالج به پیرمرد گفت و ش پزش
ــاید  ــود. فقط اگر موافقت کنید ش بود البته مرگ مغزی. «دیگر زنده نمی ش
ــود اعضای بدنش را اهدا کرد.» برای پیرمرد تصمیم سختی بود. یکی از  بش
ــتند برگه هایی را امضا  ــت داده بود و حالا از او می خواس دخترانش را از دس
ــش ها، کبد و کلیه های دختر دیگرش  ــده بود ش کند که در آن اجازه داده ش
ــتگاه ها را از او جدا کنند. پیرمرد بالاخره این خواسته را  ــد و دس را نیز ببخش
ــتانی در  ــته را برای انجام جراحی به بیمارس ــت کرد فرش ــت و موافق پذیرف
ــد که پلیس در  ــرایطی انجام می ش کرمان منتقل کنند. همه این کارها در ش

جست وجوی قاتل فراری دوقلوها بود. 
ــیفی ساعت ۷وپنج دقیقه صبح ۱۱بهمن به  یکی از همسایه های خانواده س
آنها خبر داد فرزانه و فرشته تصادف کرده اند. مادر دوقلوهای ۱۷ساله با شنیدن 
ــن خبر از حال رفت. دوبرادر و پدر بلافاصله به محل حادثه رفتند و دوقلوها  ای
ــدید  بود که هردو بلافاصله  ــتان رساندند اما شدت ضربه آنقدر ش را به بیمارس
به حالت کما فرورفتند. مامور پلیس که در بیمارستان حاضر شده  بود در اولین 
برگ از این پرونده به نقل از یکی از اعضای خانواده دوقلوها نوشت آنها تصادف 
کرده اند اما نحوه تصادف هنوز معلوم نبود تا اینکه بازجویی  از همسایه ها فاش 

کرد این دختران دانش آموز قربانیان یک جنایت ازپیش  طراحی شده، هستند. 
ــت گفت وگو درباره  ــدت تحت تاثیر مرگ فرزندانش اس پدر دوقلوها که به ش
ــوان که از همان  ــول می کند عروس ج ــش مح ــوه وقوع حادثه را به عروس نح
ــت، می گوید:  ــز را دیده  اس ــت و همه چی ــل حضور داش ــه در مح ــدای حادث ابت
ــته اند  ــته و فرزانه چیزی جا گذاش «زنگ در خانه را که زدند ما فکر کردیم فرش
ــه رفته  بودند اما  ــتر نبود که از خان ــد بردارند چون چندلحظه بیش و می خواهن
ــا تصادف کرده اند.  ــایه ها را دیدیم که خیلی ملتهب گفت بچه ه ــی از همس یک
ــتا کوچک است و همه  ــتای «دهپش» جیرفت زندگی می کنیم. روس ما در روس
ــه بروند، دوخانه  ــتند به مدرس ــیم. بچه ها وقتی می خواس همدیگر را می شناس
آنطرف تر تصادف کرده  بودند؛ اول اصلا به اینکه حادثه چطور اتفاق افتاد، فکر 
ــتان رساندیم هیچ  حرفی نمی زدند از  نمی کردیم. بلافاصله بچه ها را به بیمارس
اول بیهوش بودند آخرین جمله شان همان خداحافظی ای بود که جلوی در به 
ــان گفتند. بعد از اینکه در بیمارستان به ما گفتند بچه ها به کما رفته اند،  مادرش
ــروع شد. همسایه ها گفتند یک وانت با بچه ها برخورد کرده   تحقیقات پلیس ش
ــت، بعد گفتند آن طور که متوجه شدند راننده یک زن بود. این مساله خیلی  اس
ــیند.  ــت فرمان وانت نمی نش ــتای ما هیچ  زنی پش تعجب آور بود چون در روس
ــوهرم  ــت خیلی بدی بود، خون زیادی از بچه ها رفته  بود و چون مادرش وضعی
ــتند تا خون ها از بین  ــایه ها بلافاصله خیابان را شس خیلی بی تابی می کرد همس

برود و ما دیگر آن صحنه را نبینیم.»
ــد از تصادف به دلیل  ــک زن راننده وانت بود و بع ــتا می گفتند ی اهالی روس
ــوران یادآوری می کرد  ــت که به مام ــانه هایی وجود داش ترس فرار کرد، اما نش
ــته  بودند و  ــماره پلاک وانت را برداش ــایه ش ــد. همس ــاید جنایتی در کار باش ش
ــدند خودرو متعلق به خانواده جوانی  ــرنخ متوجه ش ماموران با پیگیری این س
ــپس فهمیدند شخصی  ــته بود. آنها س ــتگار فرش ــت که خواس به نام اصغر اس
ــر،  ــال دور س ــتن ش ــت فرمان وانت بود، نه زن بلکه مردی بود که با بس که پش

چهره اش را پوشانده بود تا کسی متوجه او نشود. 
ــماره پلاک وانت را  ــایه ها ش ــیفی می گوید: «وقتی همس عروس خانواده س
ــاعتی نگذشته  بود که  دادند پلیس گفت به زودی او را پیدا می کند، هنوز چندس
ــایه ها  ــخصاتی که همس عموی بچه ها گفت برادر اصغر یک وانت با همان مش
ــوم نبود قتل اتفاق  ــد. در آن زمان هنوز معل ــه او مظنون ش ــد، دارد و ب می گوین
ــت. عموی بچه ها به خانه پدر اصغر  ــاده و همه فکر می کردیم، تصادف اس افت
ــح زود از خانه بیرون رفته  ــراغ او را گرفت، برادرش گفت اصغر صب ــت و س رف
ــین را گرفت و برادر اصغر گفت وانت را به اصغر داده   ــراغ ماش ــت. بعد س  اس
است. با اینکه برای ما روشن شد این قتل  کار اصغر  است اما پلیس گفت حتما 
ــین را بررسی کرده و  ــماره ماش ــان تحقیق کنند. کارآگاهان گفتند ش باید خودش
ــت. برای بازداشت آن مرد رفتند اما  ــده اند متعلق به برادر اصغر اس متوجه ش
او به ماموران گفت ماشین را به برادرش داده و وانت هنوز هم دست برادرش 
ــد. او خونین و بی حال در  ــر را پیدا کردن ــاعت بعد اصغ ــت. ماموران چند س اس

ماشین افتاده  بود.»
ــی را می گذارندند آنها به فردی  ــته و فرزانه لحظات پراضطراب خانواده فرش
ــانده  بود فکر نمی کردند و فقط منتظر و  ــان را به سمت مرگ کش که دختران ش
ــک خبرتلخی به پدر  ــان را باز کنند، اما پزش ــدوار بودند دوقلوها چشمان ش امی
ــرای بچه ها انجام داد و آنها از نظر  ــواده داد و گفت دیگر نمی توان کاری ب خان

پزشکی دیگر زنده نیستند، هرچند قلب شان همچنان می تپد. 
ــر برای بچه ها  ــید دیگ ــروس خانواده- می گوید: «وقتی خبر رس فاطمه -ع
ــری کنند.  ــط پرونده را پیگی ــم گرفتند فق ــرد، خانواده تصمی ــود کاری ک نمی ش
ــته و فرزانه  واقعیت تلخی بود و ما مجبور به پذیرش این واقعیت بودیم. فرش
دوقلوهای ته تغاری بودند، آنها یک خواهر دارند که بزرگ تر از همه است و بعد 

پسرها هستند و بعد هم این دو دختر بودند.»
او درباره نحوه آشنایی اصغر با فرشته می گوید: «اصغر پسرخاله پدر فرشته 
ــت. خانواده او فرشته را پسندیده  بودند. ما خیلی با هم رفت وآمد نداشتیم.  اس
ــر را می دیدیم.  ــد، ولی گاهی همدیگ ــتای دیگری زندگی می کردن ــا در روس آنه
ــند،  ــته گفت چون همدیگر را نمی شناس ــتگاری آمدند، پدر فرش وقتی به خواس
ــد. آنها گفتند  ــند و بعد ازدواج کنن ــته  باش ــت مدتی با هم ارتباط داش ــر اس بهت
ــتر دست فرشته بکنیم و بعد هروقت اصغر و فرشته آمادگی  حداقل یک انگش
ــتند آنها را عقد می کنیم. روز خواستگاری فرشته گفت برای اینکه با اصغر  داش
ــرط دارد: اول اینکه اصغر خدمت سربازی اش را برود و از این  ــود دو ش نامزد ش
ــد، دوم اینکه دیپلمش را بگیرد البته فرشته گفت  ــته  باش ــکلی نداش بابت مش
ــواد  ــود یکی از آنها بی س ــش را دنبال کند و نمی ش خودش هم قصد دارد درس
ــرط ها را قبول کرد. رفتارش نشان  ــد و یکی تحصیل کرده. اصغر هم این ش باش
ــته می گفت نسبت به او  ــت دارد. آنطور که فرش ــته را دوس می داد خیلی فرش
ــه ماه که نامزد بودند کارهایی کرده  بود  خیلی ابراز علاقه می کرد. اما در این س
که یک روز فرشته گفت دیگر نمی خواهد به این رابطه ادامه دهد و متوجه  شده 
 است اصغر شوهر مناسبی نیست. پدرشوهرم به فرشته گفت باید دلیل درستی 
ــود؛ وقتی حرف های فرشته را شنیدیم همه قانع شدند  بیاوری این طوری نمی ش

که این دختر حق دارد.»
ــی از روزهای مذهبی  ــروب خوری در یک ــن به بزرگ ترهای فامیل و مش توهی
ــود اطمینان حاصل  ــه تصمیم خ ــبت ب ــته نس ــد فرش دو کاری بود که باعث ش
ــود. فاطمه در  ــوند چنین وصلتی نباید انجام ش ــواده اش نیز قانع ش ــد و خان کن
این باره می گوید: «یک روز اصغر به خانه ما آمده بود خیلی از دست خانواده اش 
ــته صحبت می کرد به پدر و مادرش  ــت با فرش ناراحت بود. همین طور که داش
ــد. به من گفت وقتی حالا مقابل من و  ــته خیلی ناراحت ش ــی کرد، فرش فحاش
ــد از ازدواج حتما به من هم  ــش می دهد، بع ــه پدر و مادرش فح ــواده ام ب خان
ــته آمد مست بود؛ به حدی  ــب وقتی برای دیدن فرش فحش خواهد داد. یک ش
که فرشته کاملا از رفتارش متوجه شد چه اتفاقی افتاده  است. روزی که فرشته 
ــوهرم با اصغر و خانواده اش صحبت  گفت این نامزدی را به هم می زند، پدرش
ــته خودش هم به اصغر گفت  کرد و گفت دخترش دلایل قابل قبولی دارد. فرش
ــت را ادامه دادی.  ــربازی رفتی و نه درس تو به قول هایت عمل نکردی، نه به س
گفت تو به خانواده ات توهین کردی. وقتی با من ازدواج کنی باز هم همین کار 
ــه من بدم می آید.  ــوری و کارهایی انجام می دهی ک ــروب می خ را می کنی، مش

بهتر است به این رابطه پایان دهیم.»

اصغر بعد از شنیدن این حرف ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و تلاش کرد 
ــته را  ــته را قانع کند دوباره به این رابطه بازگردد، اما دختر جوان این خواس فرش
ــاب می گوید: «اصغر مدام  ــواده درباره آن روزهای پرالته ــت. عروس خان نپذیرف
مقابل خانه می آمد یا جلوی مدرسه بچه ها می رفت و مزاحمت ایجاد می کرد. 
ــترس ایجاد  ــد و خودزنی کرد. خیلی اذیت می کرد. اس ــار مقابل خانه آم چندب
ــوهر من، برادرش و پدرش مقابل خانه  می کرد. کلافه مان کرده  بود. چند بار ش
ــد. حتی موضوع را به  ــتند او را کنترل کنن ــا رفتند و از خانواده اصغر خواس آنه
ــان به خانه ما  ــتای آنها هم گفتیم. یک بار خانواده اصغر با دهیارش دهیار روس
ــت و همه چیز باید تمام شود.  ــدنی نیس ــوهرم گفت این ازدواج ش آمدند. پدرش
ــد  ــته نباش ــد و دوباره گریه کرد و خودش را زد. گفت اگر فرش اصغر عصبانی ش
ــته بیشتر می ترسید و به این  ــتر این کارها را می کرد فرش او می میرد. هرچه بیش
ــت. اصغر چندبار دیگر خودزنی کرد  ــتی کرده  اس ــید که کار درس نتیجه می رس
ــت دارد؛ وقتی  ــته بداند چقدر او را دوس ــد تا فرش و می گفت خودش را می کش
ــته خریده باید  ــت گفت هرچه برای فرش ــود با عصبانی ــته قانع نمی ش دید فرش
ــد، وقتی دید به  ــتی کن ــته آش ــته گل آورده  بود تا با فرش پس بدهیم. او یک دس
خواسته اش نمی رسد دسته گل را همانجا خراب کرد و به زمین کوبید. حلقه ای 
ــته آورده  بود، پس دادیم و آنها رفتند.  ــتگاری برای فرش را که قبلا موقع خواس
ــه قولی که مقابل خانواده اش  ــتیم و فکر کردیم ب چندروزی از اصغر خبر نداش
ــت؛ در همین خیال ها  ــود، پایبند  اس و دهیار داده و گفته دیگر مزاحم ما نمی ش

بودیم که این حادثه اتفاق افتاد.»
ــیفی درواقع آرامش قبل از توفان بود.  ــکوت، برای خانواده س آن چندروز س
ــته نمی دانست اختلافاتش با اصغر خواهرش فرزانه را هم قربانی خواهد  فرش
ــت خورده هر آنچه اتفاق افتاده  بود را  ــوی دیگر ماجرا مرد شکس کرد اما در س
ــد به  ــد. او در بازجویی هایی که در اداره آگاهی انجام ش ــم فرزانه می دی از چش
ــته  ــت: «وقتی دیدم فرش ــاره کرد. اصغر در این اعترافات گفته  اس این نکته اش
ــا می کند  ــی را که از بدنم می ریزد تماش ــود و حتی وقتی خون های ــع نمی ش قان
ــا نویس بروم تا  ــذرد تصمیم گرفتم پیش یک دع ــارش می گ ــت از کن و بی اهمی
بفهمم چه شده  است. آن رمال به من گفت خواهر دوقلوی فرشته علت اصلی 
ــت. من قبلا از فرزانه چیزهایی دیده  بودم که مرتب از خواهرش  این جدایی اس
ــد؛ به همین  ــر فرزانه باش ــا فکر نمی کردم همه اینها زیر س ــت می کرد ام حمای

ــت  ــیدم حالا که قرار اس خاطر هم تصمیم به قتل آنها گرفتم. به این نتیجه رس
فرشته زن زندگی من نباشد پس باید با هم بمیریم حتی فرزانه هم باید می مرد؛ 
او عامل این جدایی بود. تصمیم گرفتم کار را تمام کنم. صبح زود ماشین وانت 
برادرم را گرفتم و به سمت خانه فرشته حرکت کردم. می دانستم او هفت صبح 
ــه همراه خواهر دوقلویش خانه را ترک می کند. این بهترین  برای رفتن به مدرس
ــته مرا  ــده  بود چون اگر فرش ــانده ش فرصت بود منتظر ماندم، صورتم هم پوش
ــناخت عقب می کشید یا واکنشی نشان می داد. وقتی دوخواهر را دیدم با  می ش
ماشین جلو رفتم و با سرعت زیاد از پشت به هردو نفر آنها کوبیدم و به سرعت 
ــت و آیا او  فرار کردم.»آیا فرزانه واقعا در جدایی خواهرش از اصغر نقش داش
ــیفی می گوید:   ــته را مصمم به چنین کاری کرد؟ عروس خانواده س بود که فرش
ــت. این تصمیم خود فرشته بود  ــی در جدایی فرشته از اصغر نداش فرزانه نقش
ــد این ایرادها را  ــت که قابل اغماض نبود و نمی ش ــون اصغر ایرادهایی داش چ

برطرف کرد اما اصغر با رفتن سراغ رمال و جادوگر راه انتقام را پیش گرفت.»
ــرد: «ماموران  ــد ازقتل خودزنی ک ــد می کند اصغر بع ــروس خانواده تایی ع
ــین را خون آلود پیدا کردند. اصغر در کابین وانت خودزنی کرده  بود و قصد  ماش
ــه خودش زده  خیلی کاری  ــان خودش را هم بگیرد اما ضرباتی که ب ــت ج داش
ــود. چندباری هم مقابل خانه خودزنی کرده بود. او ضربات کاری به خودش  نب
ــته می ماند، اگر  ــر قول و قرارش با فرش ــتباه کرد. اگر س وارد نمی کرد. اصغر اش
ــتی پیش می گرفت و به جای خودزنی و پرخاش کردن به قول هایش  رفتار درس
ــته، او را انتخاب کرده  بود. اما  ــته کنارش می ماند. چون فرش عمل می کرد فرش
ــم فرشته می انداخت، بعد هم گفت حالا  ــتر از چش اصغر هرروز خودش را بیش
ــقش پای چوبه دار می رود من هم فرشته را می کشم و  ــعید به خاطر عش که س
ــعید، متهم یک پرونده جنایی دیگر است که چندروز قبل  خودزنی می کنم.» س
از مرگ فرشته و فرزانه در جیرفت تشکیل شد. سعید که از سوی نامزدش طرد 
ــده  بود با تصور اینکه دختر جوان پسری دیگر را دوست دارد و می خواهد به  ش
ــن قتل را در تصمیم  ــاند. فاطمه ای ــاله را به قتل رس او خیانت کند، دختر ۱۷س
ــیار موثر می داند و می گوید: «اصغر در بازجویی ها گفته بعد از اینکه  اصغر بس
ــانده، تصمیم گرفت او هم  ــنید فردی نامزدش را به خاطر جدایی به قتل رس ش
ــتن  ــت که به خاطر کش ــن کار را بکند تا در ذهن مردم بماند اما کدام قاتل اس ای
ــران عاقلی بودند.  ــته و فرزانه، دخت ــا بگذارد؟ فرش ــاد خوبی از خودش به ج ی
ــود که باعث  ــد. این اصغر ب ــالم بودن ــد که اهل زندگی س ــی بودن ــا دختران آنه
ــختی ها شده  بود. او ایرادهایش را برطرف نمی کرد، حتی  به وجودآمدن همه س
آنها را قبول نمی کرد. بعد هم تصمیم گرفت کاری را بکند که سعید کرد. اگر آن 
ــد و اصغر می دید که چه سرنوشتی در انتظارش است  قاتل زود مجازات می ش

حالا این اتفاق نمی افتاد.»
ــته و فرزانه به بیمارستان منتقل شدند و خبر مرگ  یک روز بعد از اینکه فرش
ــتان امام خمینی(ره)  ــکان بیمارس ــد پزش ــان اعلام  ش مغزی آنها به خانواده ش
ــنهاد داد حالا که امیدی به بهبود بچه ها  جیرفت پدر دوقلوها را صدا زد و پیش
ــان و کمک  ــد پس برای آرامش روح ش ــکی مرده ان ــت و آنها به لحاظ پزش نیس
ــد. پدر داغدار  ــدن دخترانش را هدیه کن ــر برای زندگی، اعضای ب ــه افراد دیگ ب
ــت؛ اینکه یک بار دیگر بچه ها معاینه  ــته داش کمی تامل کرد، او فقط یک خواس
ــت و باید دوقلوها را به  ــیدند که راهی نیس ــوند. اگر باز هم به این نتیجه رس ش
ــنهاد موافقت می کند. تیم پزشکی یک بار دیگر تشکیل  ــپارد با این پیش خاک بس
ــه کردند. وضعیت  ــکی قانونی دختران را معاین ــان پزش ــه داد و متخصص جلس
فرزانه بسیار وخیم تر بود و پزشکان به پدر خانواده گفتند وضعیت فرزانه آنقدر 
ــد و قلبش از تپش خواهد ایستاد،  ــت که حتی به کرمان هم نمی رس وخیم اس
ــت،  ــیب دیده و قابل اهدا نیس ــدت آس ــن اینکه اعضای اصلی بدنش به ش ضم
ــکی قانونی مرگ مغزی  ــته که به تایید پزش اما امکان اهدای اعضای بدن فرش
ــت. بالاخره دوقلوها از هم جدا  شدند. فرزانه در جیرفت  ــده  بود، وجود داش ش
ــد. هنوز فرشته به کرمان نرسیده  بود که بوق  ــته به کرمان منتقل ش ماند و فرش
ــاعت بعد نیز  ــتگاه های متصل به فرزانه، مرگ او را اعلام کرد. چندس ممتد دس
ــش، کلیه ها و کبدش به  ــته جدا شد، بعد از اینکه دو ش ــتگاه ها از فرش این دس

بیماران نیازمند اهدا شد. 
سرانجام اجساد دوخواهر به خانواده شان تحویل داده  شد. عروس خانواده 
ــاعت و کنار هم به خاک سپرده شدند. آنها هیچ  وقت از  می گوید: «آنها در یک س
هم جدا نمی شدند، حتی شب ها در یک اتاق می خوابیدند، سر یک کلاس درس 
ــا را از هم جدا  ــیدند. مرگ هم آنه ــد، لباس های همدیگر را می پوش می خواندن

نکرد، با هم و کنار هم به خاک سپرده شدند.»
ــوی دیگر ماجرا، اصغر بعد از بازداشت خیلی زود محاکمه و از سوی  در س
ــد. رای  ــاص در ملاءعام محکوم ش ــان به دوبار قص ــتان کرم ــری اس دادگاه کیف
ــتری کرمان  ــت و رییس دادگس ــور اس صادره در حال حاضر در دیوان عالی کش
ــت؛ چون به شدت  ــده  اس ــیدگی ش اعلام کرده به صورت ویژه به این پرونده  رس
ــواده دوقلوها تصمیم دارند حکم را  ــته  بود. خان روی مردم جیرفت تاثیر گذاش
ــترده مردم را  ــرا کنند. عروس خانواده می گوید: اگر این اتفاق به صورت گس اج
ــاید گذشت می کردند اما  تحت تاثیر قرار نداده بود و حال همه را بد نمی کرد، ش
ــر دیگری که نامزدش را کشته  است،  حالا وضعیت فرق می کند. اگر اصغر و پس
ــوند هر پسری فکر می کند وقتی جواب منفی شنید حق دارد دست  مجازات نش

به قتل بزند. این اعدام برای امنیت شهر مهم است.»
ــابه  ــتند، هردو حکمی مش ــعید حالا در یک زندان محبوس هس ــر و س اصغ
ــت یکسانی  ــت آیا سرنوش گرفته اند و تا لحظه نهایی اجرای حکم، معلوم نیس
ــای دم یکی از پرونده ها  ــالای دار خواهند رفت یا اولی ــت و هر دو ب خواهند داش

گذشت خواهد کرد. 
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متهم: رمال به من گفت خواهر دوقلوی فرشته علت اصلی جدایی 
ما است. من قبلا از فرزانه چیزهایی دیده  بودم او مرتب از خواهرش 

حمایت می کرد اما فکر نمی کردم همه اینها زیر سر فرزانه باشد؛ به 
همین خاطر هم تصمیم به قتل آنها گرفتم. به این نتیجه رسیدم حالا 
که قرار است فرشته زن زندگی من نباشد پس باید با هم بمیریم حتی 

فرزانه هم باید می مرد؛ او عامل این جدایی بود

فرشيد رفوگران*
حافظ باجُغلى . روانپزشك

 بررسی یک پرونده جنایی

از عشق تا جنایت
خواهران دوقلوی جیرفتی چرا و چگونه کشته شدند؟


